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 ))هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه ((
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  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  ياسر سعادتي آقاي :آموزشيار
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١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
» قاعده تسامح در ادله سنن«اي به نام  قاعدهاند   خواسته»اخبار من بلغ«در درس قبل گذشت كه برخي با تمسك به 

شهيد . تخصيص بزننددر موارد مستحبات و مكروهات، ثقه را بر غيرم حجيت خعدرا ثابت نمايند و به وسيله آن، 
 بيان نمودند كه در درس قبل اين چهار احتمال »اخبار من بلغ«احتمال در معناي  صدر در بررسي اين ادعا، چهار

 اما اين ،دتوان ادعاي فوق را ثابت نمو فقط طبق احتمال اول مي: فرمايد در اين درس شهيد صدر مي. بيان شد
ات و مكروهات كه توان در مورد مستحب اگرچه طبق احتمال دوم نيز مي. منافات دارداحتمال با ظاهر اخبار من بلغ 

احتمال ظهور براي  اما با توجه به وجود ست، حكم به استحباب و كراهت نمود؛ها قائم شده ا خبر ضعيفي بر آن
  . ا اثبات نماييمتوان آن ر  نمي،سوم و شاهد نداشتن احتمال دوم

جه  ولي با تو دارد؛)ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط(اخبار من بلغ ظهور در احتمال سوم  ،به نظر شهيد صدر
ين به عمل به اخبار  يك جعل مولوي ثواب نيز براي تشويق مؤمن، عامل آنبهمذكور در روايت به وعدة ثواب 

  . ه استدشداده ، از باب احتياطضعيف 
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٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  متن درس
  ] ....   عدة احتمالاتٍتحقيق ان هذه الروايات فيها بدواًو ال.....قاعدة التسامح في ادلة السنن [ 
 لأنها ينفيه الروايات لسان ظاهر بل. متعين غير هو و الأول، الاحتمال على مبني ذكر ما على بالروايات الاستدلال و

 حجية و المؤدى، بثبوت التعبد عن تعبيرا الثواب نفس وضع كان فلو. للواقع الخبر مخالفة مع لو و الثواب، للعامل تجعل
 لا الثاني الاحتمال ان كما. للواقع الخبر مخالفة مع حتى محفوظ الثواب نفس بأن للتصريح معنى هناك كان لما البلوغ،
 عقلا الاحتياط حسن يكفي بأنه مدفوعة هي و مطلوبا، كونه فرع عمل على الثواب ان دعوى الا أيضا لاستفادته موجب
 يفسر لا بمفرده الثالث الاحتمال لأن الرابع، بالاحتمال تطعيمه مع لكن و الثالث، الاحتمال هو فالمتعين. للثواب ملاكا
 من بد فلا الثواب، ذلك لشخص لا للثواب العامل باستحقاق يحكم انما العقل لأن بلغه، الّذي الثواب نفس العامل إعطاء
 .مولوي وعد إلى مردها صوصيةالخ هذه بأن الالتزام
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٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  )يادآوري(احتمالات چهارگانه در مورد مدلول اخبار من بلغ 
  : كه چهار احتمال در مورد مدلول و مفاد اخبار من بلغ وجود داردبيان شد

  .نقل نموده است) ص(جعل حجيت براي مطلق خبر ضعيفي كه ثوابي را بر عملي از رسول گرامي : احتمال اول
 يعني صرف بلوغ عن النبي ،»الخبر البالغ عن النبي« جعل حكم استحباب واقعي ثانوي براي عنوان :احتمال دوم

 بر آن از ثواب) ص( كه نبي اكرمي است عملكه ه عنوان اينر عمل گرديده و عمل بموجب جاري شدن اين عنوان ب
  .نفسه  نه عمل بما هو هو و في، مستحب باشد،خبر داده

  .ثواب براي شخص محتاطه حكم عقل به حسن احتياط و استحقاق  ارشاد ب :احتمال سوم
  مثلاً، ثواب، وجود دارد جعل وعده و پاداش مولوي به خاطر مصلحتي كه در نفس اين وعدة: احتمال چهارم

  .به حكم عقل به حسن احتياط عمل نمايند  بزرگان به خاطر اين وعدة الهي،
   تسامح در ادلة سنن بررسي دلالت احتمالات چهارگانه بر قاعدة
 تسامح   قاعدة،توان از اخبار من بلغ  مي  فقط بنابر احتمال اول،،در ميان احتمالات ذكر شده براي مفاد اخبار من بلغ

 تسامح در ادلة«  از قاعدة - طور كه در درس گذشته بيان شد  همان -  زيرا مراد ما   سنن را استفاده نمود؛ در ادلة
 1. حجت است ،هدش  مطلق خبر ضعيفي كه در باب مستحبات و مكروهات وارد ، اين قاعده اين است كه طبق»سنن 

بر معنايي كه در احتمال اول شوند شود كه اين اخبار حمل  و اين معنا فقط در صورتي از اخبار من بلغ استفاده مي
يفي كه در باب بر احتمالات ديگر واضح است كه حجيت خبر ضع  بنا در غير اين صورت2.ذكر شده است،

اي عنوان  زيرا بنابر احتمال دوم فقط يك حكم واقعي ثانوي بر؛شود نمياستفاده ، مستحبات و مكروهات وارد شده
 بلكه بنابر احتمال سوم ؛شود  حكمي جعل نميگردد و بنابر احتمال سوم و چهارم اصلاً جعل مي» بلوغ عن النبي«

م عقل الهي به ثواب بر عمل به حك   بنابر احتمال چهارم يك وعدةفقط ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط است و
  .شود به حسن احتياط داده مي

  »تسامح در ادلة سنن » عدم دلالت اخبار من بلغ بر قاعدة

                                                 
  : سنن وجود دارد ن است كه دو احتمال در مورد مقصود از قاعدة تسامح در ادلةآ توجه  موردةنكت. ١

  ؛خبر غير ثقه در مستحبات حجت است) الف
  .كند بر آن فعل نقل مي) ص( ثوابي را از نبي ، حكم به مستحب بودن فعلي كه خبر غير ثقه )ب

  فقط احتمال اول از احتمالات چهارگانه در مورد مفاد اخبار-دانند د صدر نيز مراد از اين قاعده را همين احتمال اول مي كه شهي-  بنابر احتمال اول
  رگانه در مورد مفاد اخبار من بلغ احتمال دوم از احتمالات چها  علاوه بر احتمال اول،،اما بنابر احتمال دوم. باشد  مفيد اثبات اين قاعده مي،من بلغ

  .) 138  پاورقيِ ص2ج .  اسلوبها الثاني فية الثالثةالحلقايرواني، : ك.ر (. خواهد بود» سنن تسامح در ادلة« مفيد قاعدة نيز
 باز هم با ،بر اين كه اخبار من بلغ ارشاد به حكم عقل باشند بنا» كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«اگر كسي اشكال نمايد كه بنابر قاعدة . ٢

  .توان استحباب اين فعل را ثابت كنيم  ملازمه مي  قاعدة ه وسيلةحكم عقل ب
 .شدبا  سنن، جعل حجيت براي خبر ضعيف مي  تسامح در ادلة  نظر شهيد صدر در مورد مدلول قاعدة،طور كه بيان شد همان: دهيم پاسخ ميچنين 
  )آموزشيار(.ت خبر ضعيف ثابت نخواهد شدشود و حجي ريم فقط استحباب اين فعل ثابت مي ملازمه را بپذي  اگر هم قاعدةبنابراين
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   قاعدة دلالت بر، چهار احتمال وجود دارد و فقط در صورتي اين اخبار،بيان شد كه در مورد دلالت اخبار من بلغ
ها  از آن  )جعل حجيت براي خبر غير ثقه در مستحبات و مكروهات(كنند كه معناي اول  مي»  سنن ةتسامح در ادل»

  .را ثابت نمود»  سنن تسامح در ادلة »  قاعدة،اخباراين توان با  ف احتمال معناي اول نمياستظهار شود و به صر
  وجود دارد يا نه؟   ) براي خبر غير ثقهجعل حجيت( خواهيم ببينيم كه آيا وجهي براي استظهار معناي اول حال مي

  وجه استظهار معناي اول از اخبار من بلغ
 ظهور در ،اند كه اين اخبار  ديده،براي مفاد اخبار من بلغ) ثقهجعل حجيت براي خبر غير(عناي اول قائلين به م

 درك  كند،  احتياط ميق ثواب را براي كسي كه زيرا عقل فقط استحقا؛ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط ندارد
همان ثوابي به اين شخص   :گويند اخبار من بلغ ميدر صورتي كه . كند  درك نمي اين ثواب را، اما مقدارنمايد مي
منوط بر اين است كه آن ثواب نيز  رسيدن اين ثواب به مكلف .وعده داده شده است  ،كه در خبر ضعيفرسد  مي

پس دادن همان ثواب به .  به آن ثواب موعود برسد كلف با عمل به آن فعل،در واقع براي اين فعل ثابت باشد تا م
 ،را بر ثبوت آن خبر بگذارد و با عمل به آن  متعال مكلف را دعوت نموده كه بناست كه خداوند  اين معنامكلف بد

  .باشد معناي جعل حجيت براي خبر ضعيف ميبه همان ثواب وعده داده شده واصل گردد و اين همان 
  »من بلغ«منافات احتمال اول با ظاهر اخبار 

با ظاهر اين » اخبار من بلغ« از  )جعل حجيت براي خبر غير ثقه( استظهار معناي اول :فرمايند  مي)ره(شهيد صدر
   :پردازيم اي دارد كه ابتدا به توضيح آن مي ان اين تنافي نياز به بيان مقدمه بي.اخبار تنافي دارد

  . »تخطئه« و ديگري مبناي »تصويب« يكي مبناي : خبر واحد دو مبنا وجود دارد در مورد حجيت:مقدمه
 يك ،بال اين اماراتدانند كه در ق ن ميآ حجيت امارات را به معناي اي ست كه عده امبناي تصويب بدين معنا

در لوح اند و  ي است كه امارات آن را بيان كرده براي مكلف همان چيز،شود و حكم واقعي مصلحتي جعل مي
 لذا ؛ وجود ندارد-رسد ها مي لف با امارات معتبره به آن چه كه مكير از آنغ –محفوظ حكم ديگري براي مكلف 

حاب ما صكه ا - اما بنابر مبناي تخطئه . مكلف به مصحلت حكم واقعي رسيده استاي كاذب باشد باز  امارهاگر هم
 ،به حكم واقعيه خبر فقط به عنوان طريقي براي رسيدن ست ك احجيت خبر بدين معنا -قائل به اين مبنا هستند 

 اما اگر اماره خلاف آن ثواب مذكور را خواهد برد، مكلف ،آمد است؛ حال اگر اماره مطابق با واقع در جعل شده
 ثواب حكم واقعي را لي و، از باب انقياد مستحق ثوابي است، مكلف فقط معذور خواهد بود و تنهابيايد واقع در
   براي عمل مذكور وجود ندارد تا مكلف با عمل به آن فعل،  آن ثواب مذكور در اماره،، در واقع؛ چوند بردنخواه

  . به آن ثواب برسد
توان از   نمي، هستند»تخطئه«قائل به مبناي در باب امارات كه اصحاب ما  با توجه به اين: گوييم با بيان اين مقدمه مي

 زيرا در ذيل اين اخبار آمده است كه مكلف با عمل به خبر ؛قه را استظهار نمودث حجيت خبر غير ،»اخبار من بلغ«
و آن خبر در (چنين نفرموده باشند ) ص( رسول خدا د رسيد، اگر چه خواه خبر،ضعيف به ثواب مذكور در آن

 در ؛شته باشدآن است كه در واقع چنين ثوابي براي فعل مذكور وجود ندااين سخن    لازمة.)واقع كاذب بوده باشد
  كه عبارت-  طبق مبناي مسلم در نزد شيعه،ثقه بود جعل حجيت براي خبر غير،حالي كه اگر مراد از اخبار من بلغ
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 فقط در صورتي مكلف استحقاق ثواب مذكور را خواهد داشت كه آن  - در حجيت امارات»تخطئه«ست از مبناي ا
 مكلف فقط مستحق ثواب نفس احتياط و انقياد  با واقع، و در صورت عدم موافقت مطابق واقع باشد،خبر ضعيف

   لذا مراد از اخبار من بلغ، مستحق ثواب مذكور باشد؛كه در اين صورت نيز   نه اين،باشد  فعل مزبور ميدر مورد
  .ثقه باشدتواند جعل حجيت براي خبر غير نمي

  تطبيق
 5لأنها ينفيه الروايات لسان ظاهر بل. متعين غير 4هو و ،3ولالأ الاحتمال على مبني 2ذكر ما على 1بالروايات الاستدلال و

  . للواقع الخبر مخالفة مع لو و الثواب، للعامل تجعل
مبنى بر احتمال اول  ) اثبات قاعده تسامح در ادله سنن( بر مدعاى مذكور ) اخبار من بلغ( استدلال به اين روايات

را ثواب  مذكور،  زيرا روايات كند؛ مى آن را نفى سان روايات مذكور،بلكه ظاهر ل احتمال متعين نيست،  است و اين
   .گرچه خبر با واقع مخالفت داشته باشد كند، براى عامل جعل مى

 نفس بأن للتصريح معنى7هناك كان مالَ البلوغ، حجية و المؤدى، بثبوت التعبد عن6تعبيرا الثواب نفس وضع كان فلو
  .للواقع خبرال مخالفة مع حتى محفوظ الثواب

و (  تعبيرى از تعبد به ثبوت مؤدى ) كه توسط خبر ضعيف بالغ شده است،ثوابى(  بنابراين اگر جعل همان ثواب 
ديگر در اينجا معنا ندارد كه تصريح شود به  ،) كه مدعاست چنان( حجيت بلوغ باشد )تعبيرى از( و )مضمون خبر

شارع  چيزى،  در مقام جعل حجيت براى (محفوظ است -ا واقعحتى در صورت مخالف خبر ب-  كه همان ثواب اين
كه  نه آن »لا ينبغى التشكيك فيها« : بگويدمثلاً اى تعبير كند كه اعتماد مكلف را به آن جلب كند؛ بايد به گونه

   .)تصريح به احتمال خطايش كند
   )جعل حجيت(وجهي ديگر براي منافات ظاهر اخبار من بلغ با احتمال اول 

 بيان  )جعل حجيت براي خبر غيرثقه( مال اول با احت» اخبار من بلغ«توان براي منافات ظاهر   ديگري كه ميوجه
 بدين معنا كه شارع در جعل .باشد  كاشفيت امارات از واقع مي الملاك در باب امارات،  نمود اين است كه تمام

گونه كه   همان؛دهد كند و آن را حجت قرار مي مي احتمال عدم مطابقت اماره را با واقع نفي ،حجيت براي امارات
 .ثقه با واقع براي احدي جايز نيست شك در مطابقت خبر :گويد ثقه اخباري وجود دارد كه مي در باب حجيت خبر

اما در اخبار من بلغ احتمال مخالفت خبر، مورد لحاظ واقع شده است و گفته شده است كه در صورت مخالفت 

                                                 
  .  اخبار من بلغ:يعنى 1
 .نواهى غيرالزامى در باب اوامر وغير ثقه،  حجيت خبر واحد :يعنى 2
 .حبات و مكروهات باشدمفاد اخبار جعل حجيت براي خبر غير ثقه در باب مست: يعني 3
 .الأول الاحتمال: مرجع ضمير 4
  .ياتالروا: مرجع ضمير ٥
 .»كان«خبرِ  6
  البلوغ حجية و المؤدى، بثبوت التعبد عن تعبيرا الثواب نفس وضع كاناذا : يعني 7
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 با جعل حجيت كه ، و اين لحاظ عدم مطابقت. وجود دارد واب وعده داده شده براي فعل مذكور،خبر با واقع نيز ث
  .باشد  سازگار نمي به احتمال مخالفت است، تمام الملاك در آن كاشفيت و عدم اعتنا 

Sco1:  15 :  15   

   بلغ بر جعل استحباب واقعي ثانويعدم دلالت اخبار من
خواهيم ببينيم   حال مي.تواند جعل حجيت براي خبر غير ثقه باشد ار من بلغ نميدر بخش قبل ثابت شد كه مفاد اخب

 يعني جعل حكم استحباب واقعي ثانوي باشد يا نه؟ اگر اخبار من بلغ ،تواند احتمال دوم ه آيا مفاد اين اخبار ميك
به استحباب فعلي كه خبر توان  باز هم مي -احتمال اول ثابت نشود   اگر چه–دلالت بر اين احتمال داشته باشد 
 به عبارت ديگر براي حكم به استحباب فعلي كه خبر ضعيف بر   حكم نمود؛،ضعيف بر استحباب آن دلالت دارد

كه اين اخبار حمل بر   شود و يا اين)جعل حجيت(بلغ حمل بر معناي اول استحباب آن قائم شده يا بايد اخبار من 
ثقه در باب   خبر غير،بيان شد كه بنابر معناي اولچنين  هم .گردد  )جعل استحباب واقعي ثانوي(معناي دوم 

 ي عنوان بلوغ عن النبي يك حكم استحباب ثانوي برا،بر احتمال دوم شود و بنا ميمستحبات حجت قرار داده 
  .شود جعل مي) ص(

توان  ببينيم كه آيا مي حال بايد . احتمال اول منتفي است با توجه به منافات ظهور اخبار من بلغ با جعل حجيت،
  اخبار مذكور را حمل بر معناي دوم نمود يا نه؟
  وجه حمل اخبار من بلغ بر معناي دوم

 ثواب بر عمل به اخبار   لذا اخبار من بلغ كه وعدة؛جعل ثواب براي يك عمل دليل بر مطلوب بودن آن عمل است
هستند و اين ها قائم شده است مطلوب شارع  ر آنارد كه افعالي كه خبر ضعيف ب با اين د  ملازمة دهد، ضعيف مي
  : باشدممكن است دو گونه مطلوبيت به

  . نفس اين افعال مستحب باشند )الف
عارض  يعني اين افعال به خاطر ؛دنباش به عنوان ثانوي مستحب مي بلكه ، مستحب نيستندفي نفسه اين افعال  )ب

  .صلحت و مطلوب شارع باشد داراي م»ثوابعليه ما بلغ عن النبي «عنوان شدن 
ايتي كه  كذب و عدم مطابقت رو، اخبار من بلغ؛ زيرا در خودتواند داراي مصلحت باشد  نفس اين افعال نمييول

 .ت كه نفس آن اعمال داراي مصلحت استتوان گف  لذا نمي؛ند، احتمال داده شده استك ثوابي را بر عملي نقل مي
جعل حكم واقعي ثانوي براي فعلي كه ( احتمال دوم   ثواب با مطلوب بودن عمل، با توجه به ملازمه داشتن،بنابراين

  .گردد  ثابت مي) ثوابي را بر آن وعده داده است )ص( خبري از نبي اكرم
  ملازمه ثواب داشتن يك عمل با مطلوبيت آن عدم 

بيان شد كه ثواب ) انوياقعي ثاستحباب و( در وجه حمل اخبار من بلغ بر احتمال دوم: فرمايند  مي )ره(شهيد صدر 
 زيرا ممكن است كه ثواب ؛لكن اين مطلب تمام نيست ، ملازمه با مطلوب بودن آن عمل داردداشتن يك عمل،

 ،شخص از باب احتياطگويد كه احتياط حسن است و   يعني عقل مي؛داشتن فعل به خاطر حسن احتياط باشد
توان   و با چنين احتمالي نمي ارشاد به اين حكم عقل باشد،ن بلغ لذا ممكن است كه اخبار م؛باشد مستحق ثواب مي
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 زيرا هر چند كه وجه دوم بر خلاف وجه اول   داد؛حبابت به اسا مولا و مستحب دانست و فتونفس فعل را مطلوب
بر ها   حمل آن -به خاطر وجود احتمال ارشادي بودن اين اخبار -لكن از جهت اثباتي ثبوتي ممكن است، از جهت 

  .»الاحتمال بطل الاستدلال  إذا جاء« به عبارت ديگر  معناي دوم به صورت انحصاري ممكن نيست؛
  تطبيق

 مدفوعة 6هي و مطلوبا، 5كونه 4فرع عمل على الثواب ان دعوى الا 3أيضا 2لاستفادته موجب لا 1الثاني الاحتمال ان كما
  . للثواب 9ملاكا 8عقلا الاحتياط حسن يكفي 7بأنه
ادعا كه ثواب بر   مگر اين نيز وجود ندارد، )أخبار من بلغاز (  احتمال دومن هيچ توجيهى براى استفادهچني هم

كافى است براى   به اينكه حسن عقلى احتياط،،است فرع بر مطلوب بودن آن است و اين ادعا قابل دفع عملى،
   .كه ملاك ثواب باشد اين

   بلغدر مورد مدلول اخبار من) ره(نظر شهيد صدر 
) جعل حكم واقعي ثانوي(و دوم ) جعل حجيت(هاي قبلي گذشت كه حمل اخبار من بلغ بر احتمال اول در بخش

ممكن نيست؛ زيرا احتمال اول با ظاهر روايات من بلغ تنافي دارد و احتمال دوم فقط صرف احتمال است و 
ارشاد به حكم (ر اين اخبار در احتمال سوم با توجه به ظهو. شاهدي براي حمل اين اخبار بر اين معنا وجود ندارد

 ، عمل كننده به خبر ضعيف  كه در اين اخبار،يي لكن از آن جا.كنيم اين اخبار را حمل بر معناي سوم مي )عقل
 بايد احتمال سوم را با احتمال چهارم پيوند بزنيم تا بدين وسيله ،انسته شدهدستحق نفس ثواب مذكور در آن خبر م

نمايد درك   ثواب داشتن كسي را كه احتياط مي فقط صرف استحقاق زيرا عقل ، توجيه شود؛اب مذكوراستحقاق ثو
گوييم شارع مقدس   لذا مي كند؛  را به شخص احتياط كننده درك نميكند و رسيدن ثواب مذكور در خبر ضعيف مي

  براي عمل به اخبار ضعيفدرلفين با اين اخبار ابتدا ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط دارد و براي تشويق مك
 ، به تعبير ديگر؛ مولوي داده است  يك وعدة  به شخص محتاط  شده در خبر ضعيف،نفس ثواب ذكربه رسيدن 

ثواب مذكور رسيدن  مولوي بر  اخبار من بلغ هم ارشاد به حكم عقل به حسن احتياط دارند و هم جعل يك وعدة
  .گردد  ميهاي ضعيف از باب احتياط به خبرعمل  رويق مؤمنين بتشموجب   كه، به عامل آندر خبر ضعيف

                                                 
 .ي ثانويعجعل حكم واق: يعني 1
 الثاني الاحتمال: مرجع ضمير 2
  .توان استفاده نمود گونه كه احتمال اول را نمي همان: يعني 3
 .»أنَّ«خبرِ 4
  عمل: مرجع ضمير 5
  عوىد: مرجع ضمير 6
  .مدفوعه: متعلق جار و مجرور. ضميرِ شأن7
  .»الاحتياط حسن«تميزِ 8
 .»يكفي«تميزِ 9
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FG 
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 العامل 3إعطاء يفسر لا بمفرده الثالث الاحتمال لأن الرابع، بالاحتمال 2تطعيمه مع لكن و الثالث، الاحتمال هو 1فالمتعين

   .بلغه الّذي الثواب 4نفس
به تنهايى تفسير   زيرا احتمال سوم ندن احتمال چهارم به آن؛ولى با چشا همان احتمال سوم است،  پس متعين

  .دهند به او مى كند كه چرا همان ثوابى را كه به عامل رسيده است نمى
 مردها 6الخصوصية هذه بأن الالتزام من بد فلا الثواب، ذلك 5لشخص لا للثواب العامل باستحقاق يحكم انما العقل لأن 

  .مولوي وعد إلى
كه از طريق ( نه عين همان ثواب را  ولى ،)ثواب احتياط( كه عامل مستحق ثواب است كند به اين كم مىزيرا عقل ح 

كه اين  اى نيست از التزام به اين پس چاره ).احتياط است  خبر ضعيف رسيده است و گاه بسيار بيشتر از ثواب
  كه  بحث ايننتيجه( .مولوى دارداى  رجوع به وعده )عامل همان ثواب بالغ و واصل را  استحقاق(  خصوصيت

بايد دليل معتبر  احكام الزامى،  مانند ادلهنيز  سنن بلكه ادله شود،  سنن ثابت نمىاى به نام قاعده تسامح در ادله قاعده
   .)كراهت حجت باشد تواند در اثبات استحباب يا داشته باشد و خبر ضعيف نمى

Sco2:  20 :  59   

                                                 
 .احتمالي كه در مورد مضمون و مفاد أخبار من بلغ متعين است: يعني 1
  الثالث الاحتمال: مرجع ضمير 2
  .»يفسر«مفعولِ  3
  .إعطاءمفعولِ  4
 .استحقاق: متعلق 5
 .ر خبرِ ضعيف، به عاملرسيدن نفس ثواب موعود د: يعني 6

بررسي احتمالات چهارگانه 
 »من بلغ«در مورد مفاد اخبار 

  .اين احتمال با ظاهر أخبار من بلغ منافات دارد  جعل حجيت براي خبر ضعيف. 1

بلغ عن « يعني چون بر خبر ضعيف، عنوان  جعل حكم واقعي ثانوي براي خبر ضعيف؛. 2
باشد و دليلي بر  صرف احتمال مي . باشد مستحب مي ند، ك  صدق مي»ثواب عليه النبي

  .آن وجود ندارد

نياز به تتميم به  . داند چون عقل مستقلاً احتياط را حسن مي ارشاد به حكم عقل؛ . 3
  .وسيله احتمال چهارم دارد

 براي اين كه مؤمنين به عمل به  جعل ثواب و پاداش مولوي براي عمل به خبر ضعيف؛. 4
احتمال متعين در مورد مفاد أخبار  .  تشويق شوند  كه به حكم عقل حسن است،احتياط
  من بلغ
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  چكيده
  ،)جعل حجيت براي خبر ضعيف(ذكر شده براي مفاد اخبار من بلغ، فقط بنابر احتمال اول در ميان احتمالات . 1

 اما اين احتمال با ظاهر اين اخبار كه ثواب  را استفاده نمود؛» سنن تسامح در ادلة«  توان از اخبار من بلغ، قاعدة مي
 منافات دارد؛ زيرا جعل حجيت -  باشد  اگر چه كه روايت خلاف واقع-داند  مذكور را براي عامل به آن ثابت مي

با جعل حجيت منافات  ،لذا مد نظر قرار دادن احتمال مخالفت آن با واقع  است؛ي الغاي احتمال خلافاعنبه م
   .دارد

 اي  ملازمهيك عمل،ممكن نيست؛ زيرا ثواب داشتن ) استحباب واقعي ثانوي(حمل اخبار من بلغ بر احتمال دوم . 2
ن عمل ندارد و ممكن است كه ثواب داشتن فعل به خاطر حسن احتياط باشد و شخص از باب با مطلوب بودن آ

توان   با چنين احتمالي نميكه ارشاد به حكم عقل باشد، ،باشد؛ لذا ممكن است اخبار من بلغ احتياط مستحق ثواب 
  .نفس فعل را مطلوب مولا و مستحب دانست و فتوي به استحباب داد

كنيم، لكن  اين اخبار را حمل بر معناي سوم مي )ارشاد به حكم عقل(ور اين اخبار در احتمال سوم با توجه به ظه. 3
دانند بايد احتمال  عمل كننده به خبر ضعيف را مستحق نفس ثواب مذكور در آن خبر مي از آن جا كه در اين اخبار،

  .مذكور توجيه شودسوم را با احتمال چهارم پيوند بزنيم تا بدين وسيله استحقاق ثواب 
  


